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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 29 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه در باب راحله آیا مسئله شریف بودن و وضیع بودن نقش دارد یا نقش ندارد؟ مطالب و اقوال را ذكر
كردیم، كلام را از مرحوم حیم بیان كردیم كه ایشان فرمودهاند ما بیاییم برای ما نحن فیه به این روایات كه سبیل را معنا كرده

و مگوید استطاعت در سعه در مال است یا یسار در مال است، تمسك كنیم.

دیدگاه مرحوم حیم

ایشان بعد از این كه آن اشال را بیان كردند (که ما از راه قاعده لاحرج و مسئله عزیمت و رخصت حل كردیم) مفرمایند:
«اللهم إلا أن یستفاد مما دل عل أنّ الاستطاعة السعة ف المال أو الیسار ف المال فانه لایصدق مع العسر»[1]؛ برای نف صحت

و نف مشروعیت از این روایات كه دلالت دارد بر این كه استطاعت سعه در مال یا یسار در مال است استفاده کرده و بوییم در
صورت كه رفتن با یك راحلهای برای كس عسر داشته باشد، اینجا سعه در مال صدق نمكند.

به بیان دیر برای كس كه رفتن با یك راحلهای كه مطابق شأنش نباشد، فرمودند اگر به قاعده لا حرج تمسك كن این فقط دلالت
بر نف وجوب دارد، اما دلالت بر نف مشروعیت ندارد که ما جواب دادیم كه این روی این مبناست كه از لا حرج، رخصت

استفاده كنیم در حال كه مشهور قائلاند به این كه لا حرج عنوان عزیمت را دارد و در نتیجه نف مشروعیت هم استفاده مشود.

منته ایشان چون ظاهراً قائل به همین رخصت است و مگویند از لا حرج نف صحت این كس كه با راحله ما دون شأنش به
گوید استطاعت یعناست كه م ر وارد شویم و آن این روایاتصحت از راه دی شود، پس بیاییم برای نفه رفته استفاده نمم

سعه در مال، و این كس كه با راحلهای كه مادون شأنش هست مخواهد برود سعه در مال ندارد. از جمله این روایات روایت
اب الربیع شام است که به امام صادق علیه السلام عرض شد: «فما السبیل؟ فقال السعة ف المال»؛ سبیل كه در آیه شریفه
آمده یعن چه؟ حضرت مفرمایند: سعه در مال[2]؛ یعن كس كه شأنش این است كه با ماشین به حج برود بوییم تو با شتر

برو، این سعه در مال برایش صدق نمكند.

روایت دیر روایت عبدالرحیم قصیر است که آن هم در تفسیر همین آیه شریفه «له عل الناس» وارد شده، حضرت فرمود:
«ذلك القوة ف المال و الیسار. قال: فإن كانوا موسرین فهم ممن یستطیع؟ قال(عليه السلام) نعم»[3]. به نظر مرسد این استدراك

مرحوم حیم استدراك تام باشد.
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اشالات والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم حیم

مرحوم والد ما در اینجا سه اشال به مرحوم حیم كردند كه باید دید این اشالات آیا بر مرحوم حیم وارد است یا خیر؟

اشال اول

ایشان مفرماید: «أما روایت اب الربیع [یك اضافهای دارد و آن این كه] "اذا كان یحج ببعضٍ و یبق بعضاً لقوت عیاله" أنّ
المراد من السعه هو وجدان ما یبق بعضه لقوت عیاله و لا یبعد بقرینة هذه الروایة أن یون المراد بالقوة ف المال و الیسار و
كونه موسراً ف سایر الروایات ایضاً هو ذلك»؛ اشال اول ایشان این است كه این روایت اب الربیع و چند روایت دیری كه

شما فرمودید مدعای شما را اثبات نمكند.

توضیح آن که مدعای شما این است كس كه شأنش این است كه با ماشین برود اگر با شتر رفت این حجة الاسلام نیست در
حال كه این روایت اب الربیع كه مگوید: «السعة ف المال»، مقصود از سعه یعن یك مقداری مال داشته باشد كه هم برای

قوت عیالش باق بذارد و یك مقداری هم برای حج؛ یعن كاری به سعه شأن ندارد.

به بیان دیر، «السعة ف المال» یا «الیسار ف المال»؛ یعن مالش به اندازهای باشد كه با یك مقدارش حج برود و با یك مقدارش
بتواند برای بقیه اعضای خانواده باق بذارد كه آنها استفاده كنند، این مراد از سعه است. مراد از سعه آن معنای عرف كه

بوییم وسعت باشد كه شأن این رعایت بشود نیست.

بعد مگویند به قرینه روایت اب الربیع (که «یحج ببعض ماله و یبق بعض الآخر لقوت عیاله») در آن دو روایت دیر هم
تصرف کرده و بوییم مراد از قوت و یسار در مال در آن روایات هم همین است. قوت در مال یعن مالش طوری باشد یك

مقدار برای عیالش بذارد و با یك مقدارش هم حج برود.

در این روایات آمده: «اذا كان یحج»، اصلا امام(عليه السلام) سعه را معنا مكنند و مفرمایند سعه و وسعت در مال یعن چه؟
«یحج ببعض مال و یبق بعضه الآخر لقوت عیاله» این معنای سعه است. مرحوم حیم معنای سعه را وسعت كه عرف مگویند

فلان سعه در مال دارد، این كثرت و شأن هم در داخلش ملحوظ است، مرحوم والد ما مگویند نه، این سعه كم مراد است.
بعد مگویند به قرینه روایت اب الربیع در چند روایت دیر (كه مسئله قوت در مال یا یسار در مال آمده) باید تصرف كنیم و در

نتیجه مگویند این روایات ارتباط به مدّعای مرحوم حیم ندارد.[4]

به نظر ما در اشال اول ظاهراً حق با مرحوم والد ماست؛ یعن ظهور روایات بحث شرافت نیست و اینطور نیست كه بوییم
«السعة ف المال» آن قدر معنایش وسیع است كه اگر كس شأنش این است كه با ماشین برود و بویند تو با شتر برو این سعه

در مال ندارد، این ربط به مسئله شأن و شریف بودن و وضیع بودن ندارد.

اشال دوم و ارزیاب آن

در اشال دوم مفرماید: «ثم عل تقدیر كون المراد بالسعة ف المال هو نفس عنوانها و بالیسار كذلك»؛ ایشان مگویند با قطع
نظر از این كه این سعه را در روایات به «یحج ببعض المال و یبق بعضه» معنا ننیم، بله بوییم سعه یعن همین عنوان كه
ظاهر عرف دارد، اشال دوم این است كه قاعده لا حرج مربوط به جای است كه یك عمل حرج بشود و حال آن که مسئله

یسر و یسار مربوط به مال است، چه ارتباط بین این یسار در مال در این روایات و قاعده لا حرج که مربوط به عمل است



وجود دارد؟!

بنابراین از آنجای که متعلق اینها مختلف است، لا حرج مگوید اگر یك عمل برای شما حرج شد این عمل دیر واجب نیست،
این روایات مگوید اگر مال تو یسار داشت، سعه و یسار متعلقش مال است یا متعلقش خود شخص است، ربط به عمل

ندارد.[5]

به نظر ما اشال دوم انصافاً وارد نیست؛ زیرا مرحوم حیم نمخواهد بین اینها و قاعده لاحرج ارتباط ایجاد كند، بله مرحوم
حیم فرمود از لا حرج نف مشروعیت را نمشود استفاده كرد و با اللهم مخواهند بویند نف مشروعیت را از همین روایات

استفاده کنید. بنابراین ایشان نمخواهند بین این روایات و بین لا حرج ارتباط برقرار كنند و لذا این اشال دوم وارد نیست.

اشال سوم و ارزیاب آن

اشال سوم كه به مرحوم حیم دارند آن است که مفرماید: اگر مراد از یسار همان باشد كه مرحوم حیم ذكر كرده (كه یسار
یعن همان معنای عرفاش نه معنای كه «یحج ببعض المال و یبق بعضه»)، در این صورت مقتضای روایات این است كه این

یسار مطلقا معتبر است؛ چه در شریف و چه در وضیع.

حق الشریف غیر معناه ف حق الیسار ف الیسار مختلفةٌ بالنسبة إلیهما بحیث كان معن نویسد: «و دعوی كون معنبعد م
الوضیع واضحة المنع»؛ (این مطلب از مرحوم والد ما بسیار تعجب است) ایشان مفرمایند شما آقای حیم مخواهید

بفرمایید استطاعت یعن یسار، اطلاق مگوید هم شریف باید یسار داشته باشد و هم وضیع. به بیان دیر روایات نمگوید فقط
شریف باید مستطیع باشد، شما مگویید الیسار ف المال، این الیسار ف المال هم شامل شریف مشود و هم شامل وضیع

مشود؛ یعن هم شخص كه فقیر است و ماشین ندارد و هم آدم كه ماشین دارد، شامل هر دو مشود.

بعد مفرمایند اگر در ذهن شما مرحوم حیم این است كه چنین ادعای كنید كه «الیسار بالنسبة إل الشریف و الوضیع
مختلفةٌ»؛ بویید فرض كنید ماشین برای آدم شریف یسار است و شتر برای آدم شریف یسار نیست، این سخن واضحة المنع
است و ما چنین چیزی را قبول نداریم، بله یسار نسبت به شریف و وضیع به اعتبار مواردش مختلف است. مثلا ماشین برای
آدم شریف یسار است، همین آدم شریف، شتر برایش یسار نیست با شتر متواند راه برود، متواند حج برود، هیچ حرج هم

برایش نیست و مشقت هم برایش نیست، منته شأنش این است كه با ماشین برود. حال اگر شتر دارد عرف مگوید اینجا یسار
ندارد؟! ایشان مخواهند بویند عرف چنین حرف نمزند.[6]

به نظر ما مرحوم حیم در ذهنش همین بوده و حق با مرحوم حیم است و عرف مگوید كس كه شأنش ماشین است یسارش
ماشین است، مثل این كه در باب نفقه بویید كس كه شأنش این است كه خادمه داشته باشد شوهر باید برایش خادمه بیرید.

چطور آنجا این حرف زده مشود اینجا نیز همینطور است.

جمعبندی اشالات و دیدگاه برگزیده

لذا تنها آن اشال اول ایشان به مرحوم حیم وارد است كه اصلا این كلمه یسار در مال در این روایات كاری به شریف و
وضیع ندارد، این یسار یعن «یحج ببعض المال و یبق بعضه الآخر»، اصلا بیاییم موضوعاً منتف كنیم و دیر مجال این بحثها

نباشد. اگر این را بوییم، فرمایش مرحوم حیم از اساس كنار مرود.



در نتیجه به نظر ما تحقیق كه در قاعده لاحرج داریم این است كه لاحرج از باب عزیمت است و عزیمت یعن اگر گفتید كه
واجب نیست مشروع هم نیست، روزه حرج نماز حرج وضوی حرج اینها اصلا صحیح نیست نه این كه بوییم انجام داد

وجوب ندارد، اما مشروعیت دارد و ملاكش باق است.

نته شایان ذکر آن که نفقه زن بر مرد واجب است و این نفقه را عرف بر مرد معین مكند نه شرع و مقتضای هر مان و
زمان، هر زوجهای نسبت به خانوادهاش باید شرافت و وضیع بودن دخالت دارد، شأن یك زن اقتضا مكند خادمه داشته باشد،

بر شوهر واجب است كه خادمه را بیرد، یك زن شأنش این اقتضا را ندارد و لزوم ندارد خادمه داشته باشد.

طبق دیدگاه برگزیده گفته شده که:

1. این استطاعت در آیه استطاعت عرف نیست، بله مراد استطاعت شرع است،

2. در استطاعت شرع در روایات گفتهاند: «له زاد و راحله»؛ یعن ی از ابعاد استطاعت شرع است،

3. گفتیم امر دائر است بین این كه آن روایت حمارٍ اجدع قاعده لا حرج را تخصیص بزند یا ما با قاعده لا حرج در آن روایت
گوییم زاد باید حرجبا قاعده لا حرج كه حاكم بر اینهاست، م حمار اجدع تصرف كنیم که ما همین راه را اختیار كردیم. وقت

نباشد، راحله نباید حرج باشد، حال اگر كس شأنش این است كه با ماشین برود و مادون شأنش برای او حرج مشود.

جمعبندی بحث

خلاصه آن که در متن مستمسك مرحوم حیم مفرماید: قاعده لا حرج كه در روایات حومت دارد اقتضای نف وجوب را دارد
نه نف مشروعیت را. لذا این اشال پیش مآید كه مخواهیم بوییم حال اگر كس كه با مادون شأنش بخواهد حج برود

مخواهیم بوییم مشروعیت ندارد و صحیح نیست، با قاعده لا حرج فقط نف وجوب استفاده مشود، ایشان با یك «اللهم» یك
راه دیری را ط مكند كه از آن نف مشروعیت را استفاده كند، با همین روایات اب الربیع كه گفته شد.

مرحوم والد ما در اشال دوم كه به مرحوم حیم داشتند این است كه این روایات یسار مربوط به مال است، لا حرج مربوط به
عمل است و ارتباط بین این دو نیست. ما هم جواب داده و از آقای حیم دفاع كردیم كه ایشان نمخواهد این را با لا حرج

منطبق كند، بله در این «اللهم» مخواهند برای نف مشروعیت از یك راه دیر استفاده كنند. پس مبنای ما هم روشن شد
همانگونه که مرحوم سید و صاحب جواهر نیز از همین راه آمدند كه با قاعده لا حرج مگوییم راحله باید مطابق با شأنش باشد.

حال اگر مادون باشد و حرج نباشد اشال نداشته و حجش صحیح است، اما اگر مادون باشد كه حرج شد ما به قاعده لا
حرج مگوییم حجش صحیح نیست.

ادامه مسئله یازدهم تحریر الوسیله

مسئله یازده تحریر عبارت است از: «المراد من الزاد والراحله ما هو المحتاج إلیه ف السفر بحسب حاله قوةً و ضعفاً و شرفاً و
ضعةً و لا یف ما هو دون ذلك و كل ذلك موقوف إل العرف ولو تلّف بالحج مع عدم ذلك لا یف عن حجة الاسلام»[7]؛ امام
خمین(قدس سره) مفرماید: اگر این شخص شأنش این است كه با ماشین برود اما با تلف خود را به حج رساند، از حجة

الاسلام کفایت نمکند.



معلوم مشود كه امام(قدس سره) نیز عنایت داشته به همین تفصیل كه الآن دادیم كه اگر كس با مادون آن راحلهاش كه شأنش
هست آمد به حج، این مادون دو صورت دارد: یا برایش حرج است و یا حرج نیست. نمشود مطلقا گفت حرج است و

نمشود مطلقا گفت حرج نیست، بله در بعض از موارد حرج است و بعض از موارد حرج نیست، اگر حرج شد
«لایف عن حجة الاسلام»، اما اگر با مادون راحلهای كه شأنش هست به حج رفت و این حج حرج نبود، این حجش صحیح

است.

ایشان مثال مزند: «كما أنه لو كان كسوباً قادراً عل تحصیلهما ف الطریق لا یجب و لا یف عنها»؛ یك آدم است كه زاد و
راحله ندارد منته كاسب است، در راه زاد و راحله پیدا مكند، مثال كه مرحوم خوئ مزند این است كه این آدم حّق است
(آرایشگر است) و در بین راه هم پول گیرش مآید، آیا كس كه الآن پول حج ندارد ول در بین راه متواند زاد و راحله پیدا كند،

حج برایش واجب است یا نه؟ دو قول وجود دارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ مستمسك العروة الوثق، ج10، ص: 76.
الشَّام بِیعالر ِبا نرِیرٍ عج ندِ بخَال نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبیع ندُ بمح[2] ـ «م

النَّاس ا یقُولم فَقَال ًبِیس لَیهتَطاعَ ااس نیتِ مالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البو عبا لئس :قَال
نذاً لَئا لَكَ النَّاسه ذَا فَقَاله نفَرٍ(عليه السلام) ععو جبا لئ(عليه السلام) قَدْ سهدِ البو عبا فَقَال لَةُ قَالاحالر و ادالز لَه فَقُلْت قَال

بِیلا السفَم لَه یلذاً فَقوا اَللَقَدْ ه یاها مهلُبفَیس لَیهِما قالنَّاسِ ینْطَل نع بِه تَغْنیس و یالَهع ا یقُوتم لَةٌ قَدْراحر و زَاد انَ لَهك نانَ مك
قَال فَقَال السعةُ ف الْمالِ اذَا كانَ یحج بِبعضٍ و یبق بعضاً لقُوتِ عیاله ا لَیس قَدْ فَرض اله الزكاةَ فَلَم یجعلْها ا علَ من یملكُ

ماىتَ دِرهم.» الاف 4- 267- 3؛ وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 37، ح14180- 1.
یمحدِ الربع نع مالْخَثْع ییح ندِ بمحم نرٍ عامع ناسِ ببع نع بِیها نع ناسحالْم ف قردٍ الْبخَال ندِ بمحم ندُ بمح[3] ـ «ا

نیتِ مالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو نع عمسنَا اا و روعا فْصح لَهاس :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نیرِ عالْقَص
استَطاعَ الَیه سبِیً قَال ذَلكَ الْقُوةُ ف الْمالِ و الْیسار قَال فَانْ كانُوا موسرِین فَهم ممن یستَطیع قَال نَعم الْحدِیث.» المحاسن‐

295- 463؛ وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 38، ح14182- 3.
[4] ـ «أقول اما روایة أب الربیع فالظاهر بقرینة قوله‐ ع‐ بعده: «إذا كان یحج ببعض و یبق بعضا لقوت عیاله» ان المراد من

السعة هو وجدان ما یبق بعضه لقوت عیاله و لا یبعد بقرینة هذه الروایة ان یون المراد بالقوة ف المال و الیسار و كونه موسرا
سائر الروایات أیضا هو ذلك و علیه فلا ارتباط لهذه الروایات بما هو بصدده من عدم صدقه مع العسر.» تفصیل الشریعة ف ف

شرح تحریر الوسیلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 97.
المال هو نفس عنوانها و بالیسار كذلك فارتباطه بمسألة العسر و الحرج الراجع ال تقدیر كون المراد بالسعة ف [5] ـ «ثم عل

نفس العمل غیر واضح فان العسر ف قاعدة الحرج یون مرتبطا بالعمل و راجعا الیه و الیسار ف الروایات راجع ال المال و
الشخص فهنا الشخص موسر و معسر و هناك العمل و متعلق التلیف بلحاظه كذلك و لم یظهر ارتباط بین الأمرین.» همان.

[6] ـ « ثم عل تقدیر كون المراد بالیسار ف المال ما ذكره فمقتض الروایات اعتباره ف الاستطاعة مطلقا من غیر فرق بین
الشریف و الوضیع و دعوى كون معن الیسار مختلفا بالنسبة إلیهما بحیث كان معن الیسار ف حق الشریف غیر معناه ف حق

الوضیع واضحة المنع.» همان.
فالسفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة، و لا ی [7] ـ «مسألة11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه ف
ما هو دون ذلك، و كل ذلك موكول إل العرف، و لو تلف بالحج مع عدم ذلك لا یف عن حجة الإسلام، كما أنه لو كان كسوبا



قادرا عل تحصیلهما ف الطریق لا یجب و لا یف عنها.» تحریر الوسیلة؛ ج1، ص: 373.


